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شــهادت، فنــا شــدن انســان اســت بــرای نیــل بــه سرچشــمه 
نــور و نزدیــك شــدن بــه هســتی مطلــق. شــهادت عشــق 
بــه وصــال محبــوب و معشــوق در زیباتریــن شــكل اســت. 
 

َ
شــهادت نــه یــك مــردن، كــه یــك انتخــاب اســت:» وَل

حْیَــاءٌ وَلَكِــن 
َ
مْــوَاتٌ بَــلْ أ

َ
ِ أ

تَقُولُــوا لِمَــن یُقْتَــلُ فِــی سَــبِیلِ الَلّ
 تَشْــعُرُونَ «)ســوره بقــره  آیــه 154(.

َّ
ل

بــه عبارتــی دیگــر ،شــهادت صفتــی از »حیــات معقــول« 
اســت؛ زیــرا در حیــات معمولــی، انســان همــواره خــود و ادامه 
بــی پایــان خــود را مــی خواهــد؛ لیكــن در حیات معقــول، فرد 
آن زندگــی پــاك از آلودگــی هــا كــه خــود را در یــك مجموعــه 
بزرگــی بــه نــام جهــان هســتی در مســیر تكاملــی مــی بینــد 
كــه پایانــش منطقــه جاذبــه الهــی اســت؛ لــذا شــهید همــواره 
زنــده اســت و مــرگ او در واقــع انتقــال از حیــات جــاری در 
ســطح طبیعــت بــه حیــات طیبــه پشــت پــرده آن مــی باشــد.
پیامبــر؟صل؟  تعبیــر  بــه  كــه  اســت  مرگــی  چنیــن  و 
ع مــردن اســت )اَشــرُفُ المُــوًتِ  شــریفترین و بالاتریــن نــو

سخن اول
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 معاونت فرهـنگی و امور اجتماعی
بنیاد شهــــید و امور ایثارگران خراسان رضوی

ع مــردن  ــهادَهِ(و علــی؟ع؟ آن را گرامــی تریــن نــو
َ

قَتْــلُ الشّ
اَلْقُتْــلُ( المُــوًتِ  داند.)اَكْــرُمُ  مــی 

ــته  ــزن نداش ــوف و ح ــما خ ــد ش ــا می‌گوین ــه م ــهیدان ب »ش
باشــید. دلســردی و نومیــدی نداشــته باشــید. نعمــت الهــی 
را، لطــف الهــی را، بــرکات الهــی را در مقابــل چشــم مــا 
نگــه میدارنــد و ایــن آن چیــزی اســت کــه مــا امــروز بــه آن 

احتیــاج داریــم.« )امــام خامنــه‌ای؟رضو؟ 1394/7/5(
ــنَ  ذی

َ
ــرونَ بِالّ ــهِ وَیَستَبشِ ــن فَضلِ ــمُ الُلَّه مِ ــنَ بِمــا آتاهُ )فَرِحی

 خَــوفٌ عَلَیهِــم وَلا هُــم 
ّ

ل
َ
لَــم یَلحَقــوا بِهِــم مِــن خَلفِهِــم أ

یَحزَنــونَ؛ ســوره آل عمــران  آیــه 170(
بدیهــی اســت کــه در این ســلوک معقول، تكریــم و تعظیم 
شــهیدان، تلاشــی مقــدس اســت در برافراشــتن پرچم‌هــای 
غ ذلــت و اســارت و  خ اســتقلال و آزادی بشــریت، از یــو ســر
گام بلنــدی اســت در راســتای احیــای ارزش‌هــای مكتــب 
راه  در  مــرگ  »شــهادت،  كــه،  زیــرا  عدالــت؛  و  توحیــد 
ارزش‌هاســت« و هــر شــهید، مشــعلی اســت كــه در بلنــدای 

ــه می‌درخشــد. عــزت و ســرافرازی یــك ملــت، جاودان
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یمانی مجید افقهی فر

تاریخ تولد: 1344/1/7             محل‌تولد: فریمان          تاریخ شهادت:1366/11/3
گلزار: فریمان بهشت صادق            			   محل شهادت: ماووت

گردان والعادیات تیپ21 امام رضا؟ع؟                               آخرین سمت: فرمانده 
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گذری بر زندگی

ماه  فروردین  هفتم  فریمانی،  افقهی  مجید  شهید 
گذاشت.  حیات  عرصه‌ی  به  پا  فریمان  در   1344
اقتصادی  نظر  از  و  بود  شهرداری  کارمند  پدرش 
منزل  در  آن‌ها  می‌بردند.  بسر  مناسبی  وضعیت  در 
فرزند  هفتمین  مجید  می‌کردند.  زندگی  شخصی 

خانواده بود.
قبل از دبستان برای فراگیری قرآن به مکتب رفت 
حفظ  را  قرآن  کوچک  های  سوره  بیشتر  توانست  و 
را  کند. بر خلاف سایر کودکان، بیشتر وقت خود 
در خانه می‌گذراند و همواره به دنبال یادگیری بود. 
بزرگترش  برادران  کتاب‌های  می‌کشید،  نقاشی 
از روی آن‌ها می‌نوشت. آن‌ها هم در  و  را ورق میزد 
در  ترتیب  این  به  و  می‌کردند  کمک  او  به  این‌کار 
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حالی وارد دبستان شد و به کلاس اول رفت که از 
قبل چیزهای زیادی آموخته بود.

اصحاب  صف  به  هم  -او  بزرگ  برادر  رضا 
دایی  و  رسید-  شهادت  به  و  پیوست  حسین؟ع؟ 
نخستین  مراحل  در  مجید  سرمشق  مهمترین  اش 
نیکو کار بود  انسانی خیر و  او  زندگی بودند. دایی 
و  می‌کرد  جمع  کمک  نیازمندان  و  فقرا  برای  که 

مجید نیز همواره همراه او تلاش می‌کرد.   
پس از آن‌که دوران ابتدایی را با موفقیت پشت سر 
گذاشت، برای تحصیلات راهنمایی به مدرسه فنی 
را سپری و  و حرفه ای رفت. دوره‌ی سه ساله آن‌جا 
تحصیل  ادامه  برای  گرفت.  را  خود  سیکل  مدرک 
در دبیرستان مجبور شد به مشهد برود. اما پدرش با 
دیدن فضای آشفته‌ی شهر مشهد و گروهک هایی 
برای  می‌کردند،  فعالیت  شهر  در  زمان  آن  در  که 
جلوگیری از انحراف مجید، او را به فریمان باز گردند.     
مدتی در مغازه‌ی یکی از اقوام سرگرم کار شد اما 
خیلی زود از آن‌جا بیرون آمد و در سر چاه های عمیق 
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یکی  سرپرستی  دار  عهده  و  مشغول  فریمان  اطراف 
از چاه‌ها شد.  با وجود سن کم به اندازه‌ی چند نفر 
آینده‌ی  نگران  هم‌چنان  که  پدر  ولی  می‌کرد  کار 
نیروی  و  جوانی  که  می‌کرد  احساس  بود،  پسرش 
خارق العاده‌ی او در این راه تلف می‌شود. به همین 
دلیل از ادامه‌ی کار او جلوگیری کرد و برای مجید 
مغازه ای دایر تا در آن مشغول به کار شود. اما پس 

از مدتی مغازه و کاسبی را هم رها کرد! 
پیر  آدم‌های  کار  نشستن  مغازه  در  می‌گفت: 
دایی  با  مدتی  است!  افتاده  کار  از  و  بازنشسته  و 
انجام  و  نیازمندان  به  کمک  دنبال  به  برادرش  و 
و  کشی  لوله  قبیل:  از  المنفعه  عام  و  خیر  کارهای 
ساخت حمام، بهداشت و نگهداری دام‌ها و سایر 

خدمات در جهاد سازندگی بود.
به  جنگ  و  جبهه  هوای  سالگی  هفده  سن  در 
سرش افتاد! ابتدا به عنوان بسیجی به جبهه رفت. 
با توجه به سن و سال کمی که داشت - در روزهای 
و  آگاهی  بدون  او  می‌کردند  فکر  همه  نخست- 
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جبهه  به  گذرا  احساسات  پایه‌ی  بر  تنها  شناخت، 
و  فعالیت‌ها  دیدن  با  مدتی  از  پس  اما  است.  آمده 
پیشرفت‌هایی که از مجید می دیدند، پی بردند که 
تنها بدون آگاهی و شناخت  نه  او در چبهه  جضور 
نیست، بلکه ناشی از معرفتی خدادادی است. بعد 
برای  او  اراده‌ی  و  عزم  )رضا(  برادرش  شهادت  از 

ادامه‌ی راه راسخ‌تر گردید.
به اصرار خوهرانش راضی به ازدواج شد و در تاریخ 
ازدواج  میرچاووشی  طیبه  خانم  با   1365/11/15
کرد. بعد از عقد بار دیگر به منطقه رفت و در یکی از 
عملیات‌ها از ناحیه پای چپ به شدت مصدوم و در 

نهایت مجبور به قطع پای او شدند. 
زمانی‌که   1366 بهمن  سوم  در  سرانجام 
مسؤولیت فرماندهی گردان والعادیات از لشگر 21 
را برعهده داشت، طی عملیات بیت  امام رضا؟ع؟ 
آمد.  نایل  شهادت  فیض  به  شلمچه  در  المقدس 
شهرستان  صادق؟ع؟  بهشت  در  را  پاکش  پیکر 

ک سپردند.            فریمان به خا
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در دو سالگی بیماری سختی گرفت و تبش به مدت 
15 روز پایین نمی‌آمد! خیلی ضعیف شده بود. بعد 
از مدتی با دارو و دعاهای زیاد، کمی بهبودی پیدا 
کرد اما پس از آن در ناحیه سینه وشش ها مقداری 
رسیدگی  و  مراقبت  با  که  شد  مشکلات  دچار 

بیماری ایشان رفع گردید. 

اسحاق افقهی، پدر شهید
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شجاعت

ترسی  انگار  داشتم.  دوست  خیلی  را  وی  شجاعت 
سال   12 مجید   56 یا   55 سال  نبود!  دروجودش 
داشت. ما چاه آب عمیقی را برای آبیاری زمین‌های 
کشاورزی اجاره کرده بودیم. زمانی تسمه پروانه‌ی 
می‌کردیم.  تعویض  را  آن  بایستی  و  پاره  چاه  موتور 
هرچقدر در شهر فریمان گشتیم، آن را پیدا نکردیم. 
به  روز  همان  ظهر  بعداز  و  شدیم  مجبور  بنابراین 

مشهد رفتیم.
هوا  و  تابستان  برگشتیم  مشهد  از  شب  ساعت 9 
بروم.  به سر چاه  بود. سوار دوچرخه شدم که  گرم 
بروید؟  با دیدن من گفت: کجا می خواهید  مجید 
گفتم سرچاه. گفت: شما بمانید، من می روم. گفتم 

تو هنوزبچه ای! با اصرار زیاد با رفتن او راضی شدم. 
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مادرش  بود.  بیابان  در  و  کوه  نزدیک  آب  چاه 
قبول  هم  من  برود.  تا  بده  او  به  را  دوچرخه  گفت: 
کردم و به مجید گفتم حالا که می خواهی بروی، 
اول می روی عشق آباد )یکی از روستاهای فریمان( 
غلامرضا را صدا می زنی با او میروی. اگر موتور که 

راه افتاد، شب همان‌جا می خوابی و صبح برگردد.
ک به عشق آباد رفته بود.    آن شب در بیابان خطرنا
برگردد.  تا  گرفت  تصمیم  شد  درست  موتور  وقتی 
است،  تاریک  هوا  آقا  مجید  بود:  گفته  موتوربان 
صبح برو. اوگفته بود: شب وروز ندارد. دوچرخه را 
سوار شده و ساعت 2 نصف شب به فریمان رسیده 
بود. صبح که بیدارشدیم، او را دیدیم که خوابیده. 
برگشتم.  دیشب  گفت  برگشتی؟  کی  گفتم: 
گفتم: نترسیدی؟ گفت: از چه می خواهم بترسم. 
ایشان در سن 12 سالگی به تنهایی در هوای تاریک 

شب از کوه و بیابان نترسیده بود.

اسحاق افقهی، پدر شهید
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دیگری  هوای  و  حال  کردیم  احساس   59 سال  از 
دارد.  همیشه دنبال دایی اش بود. می گفتم: کجا 
می روی؟ می‌گفت: دایی منتظر است. می‌خواهیم 
درو  برای  شدیم  متوجه  بعد  برویم.  جایی  هم  با 
روستائیان  و  ضعفا  کمک  به  گندم  آوری  جمع  و 
برای   اش  دایی  و  )برادر(  رضا  همراه  به  می‌رفتند. 
کار لوله کشی حمام، بهداشت روستاها در جهاد، 

انجام وظیفه می کردند .

اسحاق افقهی، پدر شهید
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کامل کردن دین

کنیم،  داماد  را  ایشان  خواستیم  می  که  هنگامی 
ندارم  حرفی  دینم  تکمیل  برای  من  که  بود  گفته 
ولی شرطی دارم که باید به همسر آینده ام بگویم، 

خانواده نیز قبول کردند. 
شرط ایشان این بود، من به خاطر زندگی مشترک 

آینده جبهه را ترک نمی کنم.

شهربانو خرم طوسی، مادر شهید
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پاتو چیکار کردی؟

در  است.  شده  قطع  پایش  و  مجروح  شدیم  خبر  با 
بیمارستان الوند تهران بستری بود با خودروی خودمان 
به تهران رفتیم. وقتی به بیمارستان رسیدیم، مجید با 
یک پا به پیشواز ما آمد. فقط دو روز قبل پایش را قطع 
کرده بودند. گفتم: مجید پاتو چیکار کردی ؟ گفت 
هیچی حاج خانم فرستادم اون دنیا برام نگه دارند! 
شوخی  از  دست  هنوز  حالت  این  با  مجید  گفتم: 
بود که وقتی پرستار  برنمی‌داری ؟ آن‌قدر خوشحال 
که  من  پرستار  خانم  گفت:  آمد،  آمپول  تزریق  برای 
درد ندارم، به خودت بزن!  ا دو شب آن‌جا در کنارش 
بودیم. اصلًا آه و ناله نمی‌کرد. ندیدم از روی ناراحتی 
بگوید یک پایم نیست  یا درد می کند! خیلی صبور 
بود. براش گُل می آوردند. می گفت: نمی شود این 
گُل‌ها را اتاق‌های دیگر ببرید؟ می گفتم: مجیدجان 
می دانم خودت گُلی، گُل می‌خواهی چکار کنی؟! 

ما نخواستیم دست خالی بیایم.
شهربانو خرم طوسی، مادر شهید
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پای مصنوعی

به  روزی  بودند،  کرده  قطع  را  چپش  پای  زمانی‌که 
ایشان  با  خودرویی  خیابان  در  بود.   آمده  مرخصی 
اتفاق چرخ‌های خودرو  برحسب  و  برخورد می کند 
او می‌گذرد. مجید در همین  پای مصنوعی  روی  از 
راننده  می‌کند.  بیداد  و  داد  و  ناله  به  شروع  زمان 
که خیلی ترسیده و دستپاچه شده بود،  مجید را به 
زحمت سوار خودرو کرده و اصرار می کند تا او را به  

بیمارستان ببرد. 
نشانی  نمی‌روم!  بیمارستان  به  می‌گوید:   مجید 
ادامه‌ی  در  او  برسانید.  آن‌جا  تا  مرا  را می‌دهم  خانه 
از  سالم  و  صحیح  وقتی  می‌گوید:  روز  آن  ماجرای 
نگاه  من  به  تعجب  با  راننده  شدم،  پیاده  خودرو 
می‌کرد. خندیدم و به اوگفتم:  پای مصنوعی ام را 

زیر گرفته‌اید! نگران نباش، برو به سلامت!
فاطمه افقهی، خواهر شهید
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پای چوبی

زمانی‌که پایش را از دست داده بود، برای گذراندن 
 
ً
دوران نقاهت به خانه آمد و بعد از بهبودی، مجددا

شد.  منطقه  عازم  مصنوعی  چوبی  پای  همان  با 
از دست داد و پای  را در حادثه ای  پای چوبی اش 
مصنوعی دیگر به او داده بودند. وقتی به او گفتم تو 
با یک پا، در منطقه چه کار می‌توانی انجام دهی؟! 
می گفت: برای رزمندگان آب و مهمات می رسانم. 
فرماندهی  پا،  یک  همان  با  که  فهمیدم  بعدها 

گردانی را به عهده داشته است.

اسحاق افقهی، پدر شهید
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هدیه به جبهه

موقعی که می خواست به جبهه برود، خواهر هایش 
که  زمانی  شوی.  داماد  باید  که  کردن  اصرار  او  به 
بچه بود در بانک حسابی به نام او باز کرده بودیم و 
روزی  واریز می‌کردیم.  به حسابش  را  مبلغی  گاهی 
گفت: دفترچه ام را بدهید. می‌خواهم حقوقم را به 

حسابم واریز کنم.
مدتی گذشت. زمانی که می‌خواستیم او را داماد 
کنیم، گفتیم دفترچه ات را نشان بده، ببینم چقدر 
نیست!  پولی  ام  دفترچه  در  گفت:  داری؟  پول 
صندوق  به  گفت:  کردی؟  چکار  را  پولت  گفتم: 
می‌کنی؟  چکار  را  حقوقت  کردم!  واریز  جبهه 
که  تو  گفتم:  می‌ریزم.  جبهه  صندوق  به  گفت: 
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بگیریم؟  زن  برایت  طور  جه  پس  نداری  پولی  هیچ 
از  یکی  به  را  تومان   3 دارم.  تومان  هفت  گفت: 
دیگری   دوست  به  را  دیگرش  تومان  و4  دوستانم 
می‌روم  مشهد  به  نباشید!  نگران  ام.   داده  قرض 
برگشت،  مشهد  از  وقتی  می‌گیرم.   را  پول‌ها  و 
طلب  اما  بود  شده  شهید  تومانی  بدهکار3  گفت: 
را  پول  مادرش گفت:  آوردم،  و  را گرفتم  تومانی   4
به من بده. مجیدگفت: این‌جوری نمی‌دهم، شرط 
دارم. مادرش گفت: چه شرطی؟ او گفت: این‌که 
اگر روزی غذا سوخت، به زنم کاری نداشته باشی! 
اگر با او دعوا کردی، 4 تومان را باید پس بدهی. او 

خیلی شوخ طبع بود.

اسحاق افقهی، پدر شهید
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دلاور مرد

سردارمجید افقهی جزو نیروهای اطلاعات عملیات 
موفقیت  در  مهمی  بسیار  نقش  نیروها  این  که  بود 
در  می‌کردند:  تعریف  ایشات  داشتند.  عملیات‌ها 
کمین  متری   7 حدود  از  شناسایی،  عملیات  یک 
دشمن گذشتم اطلاعات کاملی از دشمن را جمع 
آوری کردم. زمانی‌که برمی‌گشتم، باز هم از همان 
کمین  از  متری   8-7 حدود  وقتی  آمدم.  مسیر 
با  و  رفت  مین  روی  پایم  دشمن در حال عبوربودم، 

انفجار مین پایم قطع شد.
به  شدید  شوک  یک  وقتی  دانیم،  می  هم  ما   
از  و  هوش  بی  بلافاصله  او  شود،  می  وارد  فردی 
زیر گلوله‌ی دشمن  ایشان مدتی  حال می‌رود. ولی 
بود.  نشده  وارد  او  به  شوکی  گونه  هیچ  می‌ماند. 
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به  پایی  و  دست  چهار  حالت  با   : می‌گفتند  ایشان 
سمت نیروهای خودی برگشتم. متأسفانه پای چپ 

از ناحیه ساق پا قطع شده بود. 
پس از مدتی استراحت، پای او بهبود می یابد. به 
از پا که قطع شده بود، پای مصنوعی  جای بخشی 
خیل  به   

ً
مجددا وضعیت  همان  با  او  گذارند.   می 

جنگ  فرماندهان  می‌شود.  ملحق  اسلام  سپاهیان 
مسؤولیت  دارند  ایشان  از  که  شناختی  به  توجه  با 

فرماندهی را به او واگذار می‌کنند.

غلامرضا ابنایی، دوست و هم رزم شهید
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خوشا به حالت، رضا

برادر ایشان شهید و ما برای شرکت در مراسم تشییع 
بودیم.  رفته  شهید  خانه‌ی  به  آن  مقدمات  و  جنازه 
وقتی از مسجد می گشتیم، برای یک لحظه مجید 
است.  گرفته  دست  یک  در  مدارکی  که  دیدم  را 
دست دیگرش داخل گچ و به گردنش بسته شده 
و در حال و هوا و عالِم دیگری، داخل کوچه راه می 

رفت.
تسلیت  پرده‌ی  و  ایستاده  کوچه  کنار  در  من   
چند  تا  مجید  بود.  شده  نصب  سرم  بالای  مشکی 
نزدیک  من  به  که  حالی  در  و  رسید  آ‌ن‌جا  قدمی 
رضا  »شهید  خواند.  را  پرده  روی  نوشته‌ی  می‌شد 
افقهی...« سپس مرا درآغوش گرفت. چند لحظه 
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به  خوشا  راجعون،  الیه  انا  و  لله  انا  گفت:  و  ایستاد 
حالت رضا. و این جمله را دو - سه مرتبه تکرار کرد.

محمدرضا سلیمانی پور، دوست و هم رزم شهید
مرد جنگ

او  از  رفت.  جبهه  به  بسیجی  عنوان  به  بار  اولین 
خواستم به خدمت سربازی برود. دو سال سربازی را 
در جبهه خدمت کرد و شش ماه دوره احتیاط را هم 
در منطقه بود. پس از اتمام سربازی، سردار قالیباف 
بدهید  اجازه  نوشتند که  نامه  به من  قاآنی  و سردار 
یک  نه!  که  دادم  جواب  بماند.  این‌جا  در  مجید 
پسرم شهید شده است. مجید باید بیاید به زندگی 

و وضع کار ما برسد و به من کمک کند.
 مدتی بعد آقای قاآنی به منزل ما آمدند. با هم به 
کردند  اصرار  خیلی  بعد  و  رفتیم  رضا  شهید  مزار  سر 
نکردم.   موافقت   

ً
مجددا من  اما  بدهید.  اجازه  که 

از  قبل  مجید  سربازی  احتیاط  ماه  شش  دوره‌ی 
حمله‌ی فاو به اتمام رسید. یعد از حمله یک ماه به 
می  شرکت  شهدا  تدفین  مراسم  در  آمد.  مرخصی 
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کرد. یک روز در خانه دور هم نشسته بودیم. گفت: 
من نمی توانم در این‌جا بمانم! گفتم: چرا؟! گفت: 

من فقط به درد جبهه و جنگ می خورم.
اگر این‌جا باشم سربار و مزاحم شما هستم. اجازه 
بدهید تا وقتی جنگ هست در جبهه بمانم. بعد هم 

عازم جبهه شد.

اسحاق افقهی، پدر شهید
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وسی کارت عر

مجید دعوت نامه ای که دست نویس وروی برگ 
دفتر با خودکار آبی، کاربن آبی گذاشته و از دوستان 
دعوت کرده بود در مجلس عقدی که در منزل پدر 
نمایند  شرکت  می‌شد،  برگزار  مشهد  در  خانمش 
)هنوز از بین این همه کارت عروسی گران قیمت، 
کارتی به زیبایی کارت دعوت مجید ندیده‌ام ( پدر 
به  رنگ  سبز  شال  و  حسینی  سادات  خانم،  عروس 
و  با صفا  وآن جلسه  مراسم عقد  از  سر داشتند پس 
صمیمی همراه با سرور و شادمانی در فضای معنوی 

آمدند و پیشانی مجید را بوسیدند وتبریک گفتند.

 محمدرضا سلیمانی پور، دوست و هم رزم شهید
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برخورد با منافق

همیشه  مثل  اینبار  انگار  آمد  ما  منزل  به  مجید  شبی 
نبود.  ولی این بار خرماهای خشک سوغاتی سیرجان 
در  گذاشت.  مجید  جلوی  میوه  همسرم  بود  آورده 
ای  کجائید  سرود  به  خورد  می  میوه  که  حالی‌که 
شهیدان خدایی که از تلویزیون پخش می شد دل 

جان سپرده بود.
؟  نداری  قبلی  عملیات  از  خبری  مجید  گفتم   
صدایم را نشنید دست زدم روی پایش یک‌باره پرید! 
انگار این‌جا نبود گفتم: کجایی؟! گفت: خوشا به 
حال شهدا!  من به مادرم زنگ بزنم و بگویم این‌جا 

می خوابم. مجید تلفنش تمام شد و آمد نشست. 
از آن‌ها  نفر  ما آن شب میهمان هم داشتیم. یک 
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گفت: آقا مجید، چرا جنگ را ول نمی کنی و بیایی 
دنبال زندگی، دامادی و درس؟ جواب داد صدام 
باید ول کند و برود! تا او باشد نمی شود. آن آقا ادامه 
تعریف  و  اسم  با  را  سرتان  هستید  جوان  شما  داد: 
کلاه می گذارند و شما را به کشتن می دهند. بعد 
هم از تو و امثال تو که ساده و جوانید سوءاستفاده 
بلند  اندازند...  می  جلو  آ‌ن‌جا  در  را  شما  کنند.  می 
آقا وحاج خانم به شما  شد وگفت: به احترام حاج 

حرفی نمی‌زنم.
 آن آقا اصلًا با انقلاب و جنگ میانه ای نداشت! 
مجید گفت: امشب قلبم خیلی به درد آمد. اگر به 
اهانت  اما تحمل  نیست!  اهانتی شود چیزی  خودم 
که  ای  ضربه  ندارم.  را  اسلام  و  انقلاب  و  رهبر  به 
این افراد می زنند از دشمن بعثی بدتر است! و ادامه 
هیچی  گفتم:  کنم؟  چکار  این‌ها  با  محمد  داد: 

تحویلشان نگیر.

محمدرضا سلیمانی پور، دوست و هم رزم شهید 
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ماشین حمل یخ

همه را دوست داشت. از زمانی که فرمانده گردان 
ما و قوم وخویش ها مبلغی  از  آمد  بود هر موقع می 
روز  به جبهه می‌گرفت حتی یک  برای کمک  پول 
و  آمد  ما  پیش  بودیم.  شهردار  با  شهردای  داخل 
شهردار  کنید؟!  نمی  کمک  ها  شما  چرا  گفت: 

گفت: ما که حرفی نداریم.
مجید گفت: من هر موقع می آیم فقط می توانم 
پدرم را تیغ بزنم، شماها رو نمی توانم! شهردارگفت: 
یک  ما  گفت:  جواب  در  مجید  می‌خواهی؟  چه 
یخ  ما  مأموریت  محل  به  که  خواهیم  می  ماشین 
را  اعتبارش  شما  پرسید:  من  از  شهردار  برساند. 

دارید؟ گفتم: بله. اعتبارش را داریم.
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خواهیم!  نمی  پول  گفتند:  ها  بچه  موقع  این  در 
مجیدآقا از بچه ها درخواست کرده و خود ما پولش 

را می دهیم.  
بچه ها دور هم جمع شدند. هر کدام 1000 تا 2000 
تومان دادند. مبلغ40000 تومان پول جمع شد. یک 
اتاق فلزی مخصوص حمل یخ خریدیم و آن را روی 

ماشین گذاشتیم تا یخ را به رزمنده ها برساند.

اسحاق افقهی، پدر شهید
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لذت نماز شب

شدم.  بیدار  اذان،  صدای  با  که  بودم  خواب  غرق 
خودم  با  سوخت.  می  خوابی  کم  از  هایم  چشم 
از  استفاده  با  مجید  شد.  صبح  زود  چقدر  گفتم 

بلندگو دستی اذان می گفت.
وقتی  شدند.  بیدار  خواب  از  یکی،  یکی  ها  بچه 
همه بچه ها بیرون آمدند، وضو گرفتند و آماده نماز 
برادرها، هنوز وقت  بلندگو گفت:  با  شدند، مجید 
صبح  اذان  نیمه،  و  دو  ساعت  الان  نشده،  اذان 

ساعت چهاره، بروید بخوابید. 
از بچه ها گفت: مجید، چرا این قدر مردم  یکی 

آزاری می کنی؟! 
را  او  به این سوال جواب نداد، چون همه  کسی 
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می‌شناختند. 
وقتی بچه ها به سمت چادرها می‌رفتند تا بخوابند، 
مجید دوباره با بلند گو اعلام کرد که برادرها کجا 

می‌روید؟ 
بروید  نشه،  ریا  خواهید  می  اگه  دارید،  که  وضو 
در این بیابان، نماز شب بخوانید. روز بعد، عده ای 
از بچه ها به من گفتند: دیشب اولین شبی بوده که 

لذت مناجات با خدا را چشیده اند.

حمید حبشی، هم رزم شهید
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چرا توهین می کنی؟

بود   گذاشته  را  مصنوعیش   پای  تازه  که  روز  یک 
یکی از بچه ها لفظی را به کار برد که دون شان یک 
انسان مومن و مسلمان بود. ایشان با لبخندی تلخ با 
همان پای مصنوعی محکم به ساق پای آن دوست 

کوبید وگفت: که چرا توهین می کنی؟ 
بیان  ایشان  که  کلمه‌ای  همان  نبود  حاضر  حتی 
کرد را بر زبان بیاورد. می‌گفت: انسان بالاتر از این 
زیاد می‌کردند.  ایشان شوخی  البته  حرف‌ها است. 
قول  به   - گفتند  می  جبهه  در  که  شعرهایی  آن  از 
زیاد  شعرها  این  از  کمپوتی-   شعرهای  شهید 
حساسیت  مسایل  این‌جور  روی  ولی  می‌گفت. 

داشت. حتی حاضر نبود کمی درشتر گفته شود.
محمدرضا سلیمانی پور، دوست و هم رزم شهید
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سلامتی نماز 
شب خوان‌ها

روز  بودیم. یک  ارتفاعات »گرده رش« مستقر  روی 
بیا  زد و گفت: حمید!  مرا صدا  ناهار، مجید  از  بعد 
بیرون کارت دارم. وقتی بیرون رفتم، دوتا پلاستیک 
جمع  را  ها  زباله  بیا  گفت:  و  داد  دستم  به  بزرگ 
چادر  پشت  کردیم،  جمع  که  را  ها  زباله  کنیم. 
رفت و پلاستیک ها را داخل چاله هایی ریخت که 
بعضی بچه ها، آن‌ها را برای نماز شب کنده بودند. 
صبح روز بعد، وقت خوردن صبحانه یکی از بچه ها 
دیشب  نترسی،  خدا  برادر  کدام  گفت:  ناراحتی  با 
تمام  که  حرفش  ریخته؟  ها  چاله  داخل  را  ها  زباله 
شد، مجید دست زد و گفت: نماز شب خوان ها لو 

رفتند، برای سلامتی شان صلوات.
حمید حبشی، هم رزم شهید



41

ید
شه

ار  
رد

ی س
دگ

ز زن
ی ا

های
راز

ف
نی

ما
فری

ی 
قه

د اف
جی

م



42

مه
رنا

یثا
 ا

م(
اد

هفت
د 

جل
(

لباس کره ای

یکی از دوستان که مسؤولیت بنیاد را داشت پیش 
لباس‌های  آن  از  او گفتند فلانی  به  بود.  ما نشسته 
برای  که  بدهی  ما  به  توانی  نمی  قشنگ  ای  کره 
پای  با  مجید  بپوشیم.   وغیره  بسیج  هفته  مناسبت 
گچ گرفته اش محکم به ساق پای دوستمان زد و 
برایت یک  انجام دهی  را خوب  گفتند: اگر کارت 

دست می فرستم. 
بعد از گذشت ده بیست روز برای ما نامه ای به 
آن  در  که  فرستاد  ای  کره  لباس  دست  یک  همراه 
قید کرده بود که لباس را به فلانی بدهید و سلام 
خوب  را  کارش  بگویید،  من  قول  از  برسانیدو  مرا 

 دنیا برایش بی ارزش بود.
ً

انجام بدهد. واقعا
محمدرضا سلیمانی پور، دوست و هم رزم شهید
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فرمانده 

قبل از عملیات والفجر1، برای بازدید از گردان القارعه 
سرکشی  دسته‌ها  از  رفتیم.  ابوغریب  منطقه  به 
می‌کردم، هر کدام ضعف هایی داشتند. به سراغ 
فاصله  گردان  از  مقداری  -که  ها  دسته  از  یکی 
داشت- رفتم. تمام کارهایی که از آن ها خواسته 
بودم، درست انجام شده بود. منظم و مرتب بودند. 
ها،  بچه  بود.  تمیز  خیلی  سنگرهایشان،  اطراف 
روحیه بالایی داشتند. همه خشاب ها را پر و داخل 
جانانه  نبرد  یک  آماده‌ی  و  گذاشته  خشاب  جیب 
جلو  کمین،  سنگر  یک  هم،  دسته  فرمانده  بودند. 
کهنه‌ی  های  لباس  با  و  بود  کرده  درست  خط 
نظامی، یک آدمک درست کرده و یک کلاه آهنی 

روی سرش گذاشته بود. 
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انگار یک سرباز، در حال نگهبانی است. فرمانده 
سال  نوزده  یا  هجده  حدود  بود.  سالی  و  سن  کم 
گفت:  پرسیدم،  را  اسمش  وقتی  نداشت.  بیشتر 

مجید افقهی. 
است  تدبیری  با  فرمانده  فهمیدم  که  بود  آن‌جا 
بعد،  مدتی  بنابراین  دارد.  ای  ویژه  های  قابلیت  و 
دعوت  عملیات  اطلاعات  واحد  به  ورود  برای  را  او 

کردم.

مجید مصباحی، هم رزم شهید
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فداکاری

برای  دشمن  بودیم.  الاغلو« مستقر  روی »ارتفاعات 
می‌آورد.  زیادی  فشار  و  زد  پاتک  قله  گرفتن  پس 

اوضاع خیلی به هم ریخته بود. 
روی  دشمن  چون  داشتیم.  پیش  در  سختی  کار 
ارتفاع مستقر و نسبت به پایین، دید کامل داشت. 
را  دشمن  خودی،  دوشکای  تیربار  گذاشتیم  قرار 
پایین  ارتفاعات  از  بتوانند  ها  بچه  تا  کند  مشغول 
را  دوشکا  اسلحه‌ی  دسته‌ی  افقهی،  مجید  بروند. 
گرفت و گفت: برادر، شما برو. من پشت تیربار می 

نشینم و آتش می کنم. زودتر تا دیر نشده برو! 
مجید  نمی‌کرد!  قبول  دوشکا  تیربار  مسؤول 
گفت: من با این پای ناقصم، نمی‌توانم پایین بروم، 
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و داخل  درآورد  را  پای مصنوعی اش  برو. مجید،  تو 
مجید  بفهمند  و  ببینند  ها  بچه  تا  انداخت  سنگر 

نمی‌تواند پایین برود. 
دشمن  تا  ریخت  آتش  و  ایستاد  دوشکا  پشت 
از  اما  آمدند،  پایین  همه  ها  بچه  کند.  گیر  زمین  را 

مجید خبری نشد.

حمید حبشی، هم رزم شهید
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نان خشک

برای  افقهی  سردار  با  بودیم  جبهه  مادر  زمانی‌که 
مرخصی به فریمان آمدیم. ایشان نکاتی در رفتارشان 
اعضای  رود،  می  مرخصی  به  ایشان  وقتی  مثلًا  بود 
مشهد  به  روزه  چند  مسافرت  برای  خانواده‌اش 
این چند  بود در  تنها  بنابراین مجید در منزل  رفتند. 
روزه به جای این‌که از نان تازه استفاده کند به دلیل 
که  تمیز  نان‌های  از  نشود  تبذیر  و  اسراف  این‌که 
ریزند،  می  دور  را  آن‌ها  دیگران  و  بود  شده  خشک 

استفاده کرده بودد. 

حمیدرضا برزی، دوست و هم رزم شهید 
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قراره شهید بشم

هر وقت از پای مصنوعی استفاده می کرد، زانویش 
که عرق می کرد، بوی بدی می داد. بعضی وقت 
می‌آورد،  در  را  پایش  بودند،  خواب  ها  بچه  که  ها 
برادر،  می‌گفت:  و  می‌گرفت  ها  آن  دماغ  جلوی 

نفس عمیق. 
برادر نفس عمیق، نفس عمیق یادت نره. بعضی از 
بچه ها اعتراض می کردند و می‌گفتند: مجید الهی 
جهت  می‌گفت:  خنده  با  او  پاهات!  این  با  بمیری 

اطلاع شما، قراره شهید بشم.

حمید حبشی، همرزم
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پای بنیاد

برای  و  شدند   21 لشکر  وارد  نیرو،  زیادی  تعداد 
ساماندهی به مسجد قرارگاه رفتند. مجید مرا صدا 
نیروهای  از  ببینیم  و  برویم  بیا  حمید،  گفت:  و  زد 
قدیمی کسی را پیدا می کنیم که او را به واحد منتقل 
کنیم. وارد مسجد شدیم. سر و صدای زیادی بود. 
همه نشسته بودند. یک بسیجی گوشه ای نشسته، 
دستش را ستون کرده و به آن تکیه داده بود. مجید 
بدون آن‌که متوجه باشد، پای مصنوعی اش را روی 
دست بسیجی گذاشته بود و سعی می کرد انتهای 
صف را ببیند. بسیجی ابتدا طاقت آورد، اما بعد سر 
و صدایش بلند شد و گفت: برادر، مگه این پا مال 
شما نیست که نمی دونی کجا گذاشتی؟ دستم را 
له کردی. مجید نگاهی به بسیجی کرد و گفت: نه 

برادر این پا مال بنیاده!
حمید حبشی، هم رزم شهید
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اسیر

تصرف  را  مهران  شهر  عراقی  نیروهای  که  زمانی 
جمع  را  لباس‌هایش  بود.  مشهد  در  مجید  کردند، 
گفتم:  او  به  شود.  آماده  رفتن  برای  تا  کرد  وجور 

مجید چی شده؟ 
زخمی  خودم  شود،  شهید  داداشم  من  گفت: 
شوم حالا عراقی‌ها مهران را لشکربگیرند! الان تلفن 

زدند، مجید بیا مهران را گرفتند.
مجید بلافاصله به منطقه رفت. بعد از دو سه روز 
کردند.  شروع  را  حمله  و  انجام  شناسایی  عملیات 
فرار  حال  در  را  عراقی  نفر  سه  دو  وقتی  عملیات  در 
دنبال  به  و  شده  موتور  سوار  سریع  خیلی  می‌بیند، 
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او گفتند مجید:  به  بچه ها  آن‌ها حرکت می‌کند. 
کجا می روی؟ 

گفت می روم ببینم تا کجا فرار کرده اند؟! وقتی 
برگشت دو نفر عراقی را اسیر گرفت.  آن‌ها را سوار 
موتورش کرده و به همراه آورده بود. بچه ها گفتند: 
تو فکر نکردی ممکن است از پشت بیخ گلویت را 

بگیرند! گفته بود: اصلًا من چنین فکری نکردم!

اسحاق افقهی، پدر شهید
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گلوله

یکی از دوستانش تعریف می‌کند: مجید در عملیات 
والفجر 3 مجروح شد. در همان عملیات رضا برادرم 

هم به شهادت رسید. 
می‌کنند،  منتقل  جبهه  پشت  به  را  مجید  وقتی 
به   

ً
سریعا باید  که  می‌دهند  تشخیص  پزشکان 

از  گلوله  کردن  خارج  برای  تا  منتقل  بیمارستان 
دکترها  قرارگیرد.  جراحی  عمل  تحت  دستش، 
است   ممکن  کنند  عمل  این‌جا  اگر  بودند:  گفته 

عصب دستش قطع شود!
مجید این مطلب را نمی‌پذیرد و اصرار می‌کند که 
از  پرستاران  و  پزشکان  همین جا عمل کنید. وقتی 
اتاق خارج می‌شوند، خودش تیغ جراحی و قیچی را 
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در  را  گلوله  و  داده  شکاف  را  دستش  و  می‌دارد  بر 
می‌آورد!  سپس پرستاران را صدا می زند و می‌گوید: 
گلوله را در نیاوردید! لااقل بیایید و دستم را پانسمان 

کنید. 
نه  بیمارکه  این  گویند:  می  تعجب  با  پرستارها 
برایش  دیگری  کار  نه  و  خورده  بیهوشی  داروی 
است؟!  درآورده  را  گلوله  طور  چه  شده  انجام 
به  خواهم  می  که  ببندید  را  دستم  سریع  می‌گوید: 

جبهه برگردم.

 فاطمه افقهی، خواهر شهید
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شب  یک  کرد.  می  اذیت  خیلی  را  ها  بچه  مجید، 
شیرین  با  گرفتند  تصمیم  ها  بچه  ایلام،  قرارگاه  در 
گوشه  و  کنند  مثل  به  مقابله  مجید،  های  کاری 
چشمی به او نشان دهند تا رفتارش را عوض کند. 
روی  آب  لیوان  یک  مجید  بودند.  بهانه  منتظر  همه 
یکی از بچه ها ریخت. بلافاصله چند تا از بچه ها، 
را داخل منبع آب  او  دست و پای مجید را گرفتند، 
سرد انداختند و درش را بستند. مجید با زحمت زیاد 
باز و بیرون آمد. هوا خیلی سرد بود. اول  را  در منبع 
مقداری دوید تا گرم شود. بعد چای آتشی درست 
کرد، همه بچه ها را صدا زد و گفت: بچه ها بیایید 
چای بخوریم. به تک تک بچه هایی که این بلا را 

سرش آورده بودند، با لبخند چای داد.
آرام، هم رزم شهید
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یت رادار پاراز

در منطقه عملیاتی نصر8، یک دستگاه رادار پارازیت 
تمام  و  کرد  می  کنترل  را  منطقه  که  بود  عراقی 
نظر داشت.  را تحت  نیروهای خودی  فعالیت های 
کار  و  نصب  منطقه  ارتفاع  بلندترین  روی  رادار  این 

دیده بانی را برای عراقی ها آسان کرده بود.
 به ما مأموریت دادند تا این رادار را از کار بیندازیم 
کنیم.  منتقل  قرارگاه  به  را  آن  امکان  صورت  در  و 
چون امکان تردد خودرو نبود، باید از قاطر استفاده 
می کردیم. یک گروه چهار نفره به سرپرستی مجید 

افقهی راه افتادیم. 
باید ارتفاعات سختی را طی می کردیم تا به محل 
دستگاه پارازیت برسیم. عراقی ها آتش زیادی روی 
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کردیم  می  حرکت  طوری  باید  می‌ریختند.  منطقه 
را مخابره  ما  تا حضور  بمانیم  پنهان  رادار  از دید  که 
نکند و عراقی ها نفهمند. سه ساعت طول کشید 
با  همراه  و  سختی  به  رسیدیم.  دستگاه  پای  به  تا 

سرعت عمل بالا، دستگاه را باز کردیم.
هر لحظه منتظر بودیم بالگردهای عراقی سر برسد و 
ما را به رگبار ببندد. اما از آن‌ها خبری نشد. دستگاه 
ارتفاع، منتقل کرده و به سرعت  پایین  با قاطر به  را 
تا  شده،  قطع  پای  با  مجید  کردیم.  ترک  را  منطقه 
به  مأموریت  تا  را کرد  بیشترین تلاش  لحظه  آخرین 

خوبی انجام شود.

خلیل موحدی، هم رزم شهید
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ین بار آخر

در آخرین نوبت برای رفتن بلیط تهیه کرده بود. 
بـه او گفـتم: بـساست. ديگر به جبهه رنو!

 هبگهير اتفاد و گفت: اجازه بدهيد رباى دهىه 
رتف.  نخـواهم  ديگـر  آن  از  پس  و  ربوم  فجر 
هب خاهنام مىآورم.  را هم  و همسرم  ربمىگردم 
من آنجا كارهـاى ينمـه تمـامى دارم كـه بايـد 

تمام كنم.  
همسرش  از  را  طيلب  زياد  اصرار  با  سرانجام 
بـه شـد‪تگهير  پس گتفر و رتف. همـسرش 

مىركد.‬‬‬‬‬
اسحاق افقهی، پدر شهید
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داشت  سابقه  بودیم.  ناراحت  نگران  و  ما  همه‌ی 
که از مجید دو سه ماه خبری نداشته باشیم ولی آن 
موقع یک هفته بود که از مجید بی خبر و همه نگران 

بودند. 
از  قبل  پدرم  بود.  نگران  پدرم  همه  از  بیشتر 
رضا  برادرم  که  می‌بیند  خواب  مجید  شهادت 
وعده می‌دهد که مجید یکی دو روز دیگر به ما می 
پیوندد. در خواب می بیند، رضا در باغی قرار دارد و 

مجید داخل قفسی است. 
می‌خواهد  بزودی  مجید  می‌گوید:  پدرم  به  رضا 
ناراحت می شوند و می‌گوید:  بیاید. پدرم  پیش ما 
با رفتن تو کمرم شکست. من داغ دیگه ای را نمی 
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توانم تحمل کنم! رضا مجید نباید پیش تو بیاد! رضا 
همان  در  بگیرد.  را  مزدش  باید  مجید  نه  می‌گوید: 
لحظه می‌بیند که مجید از قفس آزاد می شود و به 

نزد رضا می‌رود. 
بودند.  ناراحت  خیلی  پدرم  خواب،  این  از  بعد 
شده  خبردار  مجید  شهادت  از  قبل  هفته  یک  پدرم 
مراسم  این‌که  از  بعد  نگفتند!  ما چیزی  به  ولی  بود 
به  از عروسی  بعد  برگزار شد،  به خوبی  عروسی من 
آن‌جا  رفتم. همه گریه می‌کردند. در  پدرم  خانه‌ی 

متوجه شهادت مجید شدم.

فاطمه افقهی، خواهر شهید
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غسل با آب سرد

کلی  از  بعد  بودیم.  چادر  در  مجید  با  آخر  شب 
شاید  گفت:  خواب  از  قبل  برد.  خوابش  صحبت 
با گردان  را  برویم و محل مان  یا 4 صبح  ساعت 3 

آقای نعمتی عوض کنیم. 
طوفان بود از منطقه خبرهای بدی می رسید. من 
خوابم نبرد. رفتم در اطراف چادرها گشتی بزنم، ولی 
مجید قشنگ خوابید چون خیالش جمع بود. ایشان 
یکی یکی از چادرها خبر می‌گرفت. اگر پتوی کسی 
کنار رفته بود رویش می انداخت یا مثلًا کسی آب 
می خواست به او آب می داد و... به بچه ها خیلی 

اعتماد داشت و به آن‌ها رسیدگی می‌کرد. 
داشت.  اعتماد  خیلی  گردان‌هایش  فرمانده  به 
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یکی از آن‌ها آقای سحابی بود. مجید وقتی گردان 
را به من تحویل داد از ایشان خیلی تعریف می کرد. 
از  پیک  یک  شد.  بیدار  صبح  چهار  یا  سه  ساعت 

بچه‌های فریمان داشت که تا آخر با مجید بود. 
مجید رفت آب آورد. گفتم: چی شده؟ 

آن  در  خدای  بنده  بود.  زده  پاتک  ما  به  دشمن 
آب  با  ایشان  بود،  زده  یخ  حسابی  یخبندان،  هوای 
نمی  تیمم  چرا  پرسیدم:  او  از  کردند.  غسل  سرد 
کجا  از  ک  خا برف،  این  در  که   

ً
اولا گفت:  کنی؟ 

ثانیا  چسبد!  نمی  دلم  به  هم،  بعدش  کنم؟  پیدا 
شاید بخوام برم دیدن خدا!

 سیدحسین حیدری، هم رزم شهید  
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تاکتیکــی بــرای
اسلام بر می گردم

بهمن ماه با مجید در ارتفاعات پایگاه شهید صادقی 
بودیم. به او تأکید کردم اصلًا پاتو بالا نمی گذاری. 
به  راضی  را  آن‌ها  که  می‌کرد  اصرار  من  به  خیلی 

آمدن او کنم. 
احساس  من  است!  آخر  دفعه‌ی  این  می‌گفت: 
که  شرطی  به  گفتم:  نمی‌گردم.  بر  که  می‌کنم 
کنار  گفت:  نکرد.  قبول  باشی.  گردان  فرمانده 
آقای  جایگزین  ما  می‌کنم!  بگویی  هرکار  دستت، 
ها  بچه  کار  ابتدای  در  بودیم.  نیروهایش  و  نعمتی 
گفتند: عراقی‌ها در حال آمدن هستند. خیلی سریع 

بچه ها را سرو سامان دادیم.
افتاد.  پایم  جلوی  چیزی  شدم  متوجه  ناگهان 
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پشت  سمت  به  و  برداشتم  است  نارنجک  دیدم 
افتاد  عراقی‌ها  طرف  نارنجگ  کردم.  پرت  دوشکا 
متوجه  شنیدیم.  می  را  آن‌ها  صدای  شد.   منفجر  و 
شدم که خیلی نزدیک هستند. گفتم: تیربار دوشکا 
را راه بیندازید. گفتند: تیربار یخ زده است. ناگهان 

عراقی‌ها بالای سر ما آمدند و درگیر شدیم.
عده ای به عقب رفتند. من برگشتم تا موقعیت را 
برسی کنم. مجید را دیدم که با بک بادگیر قهوه ای، 
پیاده با چوب دست خودش را بالا رساند. در همین 
موقع دیدم چیز سیاه رنگی جلوی پای مجید به زمین 
نارنجی  از زرد و  خورد و منفجر شد. نورهای متفاوتی 
مجید  به  ترکش‌هایش  بود.   60 خمپاره  شد  روشن 

اصابت کرد. دیدم مجید برروی برانکادر می برند. 
واضح  خیلی  چطوری؟  مجید  کردم  صدایش 
گفت: خوب. احساس کردم جراحت خاصی نیست 
و به سلامت به پایین می‌رسد. دوباره پرسیدم، کجا؟ 

گفت: تاکتیکی برای اسلام برمی گردم.
 سیدحسین حیدری، هم رزم شهید  
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فرازی از وصیت‌نامه
شهید

 این را بدان شهادت، یک تاریخ است 
شما  ]همه[  و  ماند  می  جا  به  ما  از  که 
یک  شهادت،  که  بدانید  باید  عزیزان، 
قصه نیست، بلکه یک حقیقت است.  
بلکه یک شعور  نیست،  شهادت شعار 
بلکه  نیست،  باختن  شهادت،  است. 
مرگ  یک  شهادت،  است.  پیروزی 
انتخابی  یک  بلکه  نیست،  تحمیلی 

تحقیقی است. 
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که  است  این  شما  از  توقعم  پدرجان 
برای من زیاد ناراحت نباشی و چون کوه 
ناراحت  برای من  بایستی. مادرم  استوار 
اصلیم  صاحب  دیار  به  که  زیرا  نباشی 

میروم. 
وقتی عاشق به دیار معشوق می رود، 
ناراحتی  رسد،  می  مطلوب  به  طالب 
مرا  نامه  وصیت  که  آنانی  ای  و  ندارد 
که  می‌خواهم  شما  تمام  از  می‌خوانید 
چه در جبهه و چه پشت جبهه اسلام، 

امام و ولی فقیه را یاری دهید. 
دین  مال،  بذل  با  چه  و  خون  با  چه 
خود را نسبت به اسلام ادا کنید تا درآن 

دنیا سربلند باشید.


